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  چكيده:

دانند. بـا وجـود    هاي قصيده سرايي مي خاقاني شرواني، را اغلب صاحبنظران در مضمون آفريني صاحب طرز خاص و او را از قلهّ
بينيم. تأثيرپذيري خاقـاني از فردوسـي    سي كنيم، تأثير شاعران پيشين بويژه فردوسي را در اشعارش مياگر ديوانش را به دقّت برراين 
گنجد بنابراين در اين مقاله تأثير مضموني شاهنامة فردوسي بـر خاقـاني، تنهـا     هاي زيادي دارد كه ذكر همة آن در يك مقاله نمي جنبه

ده است.خاقاني نيز همچون اكثر قصيده سرايان زبان فارسي، مقدار قابل توجهي از پيرامون دو دسته مضمونِ مدح و مفاخره بررسي ش
توان بررسي و طبقه بنـدي   اشعارش را با هدف ستايش سروده است. در اين دسته مضامين با ذكر شواهدي تأثير سخن فردوسي را مي

اي دارد. بنابراين شاهنامه بهترين آبشخور  گاه ويژهكرد.بخش مهمي از شاهنامه حماسه است. در حماسه خودستايي، به هر ريخت، جاي
هايي نيز بوده است، از تأثير شاهنامه  براي اين دسته از مضامين است. خاقاني نيز كه در مفاخره زبانزد است و مفاخرات او محل بحث

  بر كنار نمانده است.
  

   ها:كليدواژه
 .شاهنامة فردوسي، خاقاني، مدح، مفاخره
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  مقدمه:. 1

رسد براي درك بهتر تكامل ادبيات فارسي راهي جز مطالعه و مقابلة متون اعصار مختلف نيسـت. مطالعـة هـر     ه نظر ميب
متن به تنهايي و بدون در نظر گرفتن عوامل برون متني، پژوهشي است ناقص. يكي از عوامـل بـرون متنـي كـه تـأثير قابـل       

هايي كه خود تبديل  گذارد و متن ها اثر مي هايي كه بر متن پيش متن است. اي بر متون ادبي دارد، آثار ادبي پيش از آن ملاحظه
به عبارت ديگر روابط بينا متني همواره در طول تاريخ وجود داشته "سازد.  شود، سير تاريخ را بهتر نمايان مي به پيش متن مي

تاريخ انسـاني و رشـد بشـري مرهـون انباشـت      كند. زيرا  است. در واقع، تاريخ به لطف همين روابط بينا متني مفهوم پيدا مي
توان انسان را تنها حيوان بينامتني بـه   تجربيات بينا نسلي از طريق روابط بينا متني است.بر همين اساس، از نظر بينا متنيت مي

ش بايـد بـا افـق فكـري و پـي     "توان چنين انگاشت كه در شناخت هر مـتن   مقدمه). مي 13: 1390(نامورمطلق ، "شمار آورد
  ).62: 1383(احمدي، "هاي پديدآورندة آن متن آشنا شد فهم

آورنـد ولـي كمتـر دلايـل علمـي و       اي كه در كلام خاقاني است به ميان مـي  اكثر پژوهش گران سخن از شكوه و حماسه
بـي آن  شـود.   طنطنه و هيمنة اشعار وي اشاره مي هايي چون جزالت، انسجام، منطقي براي آن بيان شده است. اغلب به صفت

ه شود. البتّه اين صات تا حد زيادي درست است و به زعم نگارنـده دلايـل زيـادي    ئكه كند و كاو دقيق و جزيي نگرتري ارا
هـاي بررسـي جسـتجو در تأثيرپـذيري      توان برشمرد و از طرق مختلف قابل بررسي اسـت. يكـي از راه   ها مي براي اثبات آن

كه از بين سخنوران پيش از خاقاني ذهن پژوهشگر نخست به بزرگـان سـخن    خاقاني از سخنوران پيشين است. طبيعي است
تر بـه   شود و از بين بزرگان، بررسي تأثير خاقاني از سخن شاعراني كه نامشان را در ديوان ذكر كرده است مهم دري جلب مي

ويا خاقاني براي سنايي احترام و عنصري و سنايي. از اين ميان گ شهيدبلخي، لبيد، بحتري، رسد. كساني نظير رودكي، نظر مي
داري است. خاصه با توجـه بـه ايـن     ارزش بيشتري قايل است. با اين همه سكوت خاقاني از ذكر نام فردوسي، سكوت معني

خـورد. بنـابراين ايـن پرسـش پـيش       سرسري، در ديوان وي به چشم مـي  نگاهحتّي در يك  كه تلميحات شاهنامه اي زيادي،
اني اصلاً با شاهنامه آشنا بوده است؟ در صورت آشنايي خاقاني با شاهنامه آيا خواسته يا نـا خواسـته از آن   آيد كه آيا خاق مي

كتاب تأثير هم پذيرفته است؟ اگر پاسخ مثبت است، اين تأثيرات به چه شكلي اسـت؟آيا تنهـا در حـد كلمـات و تلميحـات      
اي  يا خاقاني در مضمون آفرينـي نيـز بـه مضـامين شـاهنامه     هاي زباني و سبك شناسي هم مربوط است؟ آ است يا به ويژگي

ها مـا را در شـناخت بهتـر سـخن      بندي كرد؟ تحقيق پيرامون اين پرسش توجه داشته است؟ اين مضامين را چگونه بايد دسته
آن هـم تنهـا   اين شاعر ديرآشنا ياري گر است. در اين مقاله به تأثيرپذيري مضموني خاقاني از شاهنامه پرداخته شـده اسـت   

  پيرامون دو مضمون مدح و مفاخره.
مفهـوم، معنـي، تفسـير، تأويـل،      هاي تأثيرگذار بين متون، مضمون است. مضمون در لغت به معناي مدلول، يكي از مقوله

و در اصـطلاح ادبـي آن را درون مايـه يـا تـم اثـر ترجمـه         .): ذيل مضمون1373دهخدا، ( مقصود، منظور و مراد آمده است
اي كـه در   در اصطلاح ادبيات، درونمايه و مضمون، عبارت از فكر اصلي و مسلط در هر اثري است. خط يا رشـته "ند: ا كرده

درونمايـة هـر اثـري جهـت فكـري و ادراكـي        دهـد.  هاي داسـتان را بـه هـم پيونـد مـي      شود و موقعيت خلال اثر كشيده مي
    ).1375:131(داد،  "دهد اش را نشان مي نويسنده

بدون هـيچ   ارانه خواهد بود اگر گمان شود خاقاني با آن زبان اشرافي و آهنگ متعين كه در آثارش آشكار است،ساده انگ
تأثيري از معاني و مضامين حماسه سراي بزرگ خراسان بوده باشد. در اين مقاله سعي بر آن است تا از يك سـو مقـداري از   

   د.  گردبندي  به درستي دستهاين تأثيرات يافته شود و از سوي ديگر اين تأثيرات 
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  پيشينة پژوهش: .1-1

پيشينة اين پژوهش گستردگي چنداني ندارد و با همة جذاّبيت اين موضوع، تنها چند مورد است كه به صـورت جزئـي و   
يي هـا  نكته")، 1380(نوريان، "خاقاني شرواني بر خوان رنگين فردوسي"اند. از آن جمله است مقالة  گذرا به موضوع پرداخته
تجلـّي شـاعرانة اسـاطير و روايـات     ") و قسمتي از فصـل ششـم كتـاب    1383(آيدنلو، "اي خاقاني دربارة تلميحات شاهنامه

  پژوهش مفصلي صورت نگرفته است. مورد ). روي هم رفته در اين1367(اردلان جوان، "تاريخي و مذهبي در اشعار خاقاني
  بحث: .2

هايي است كـه   ت، بنابراين منظور نگارنده از ستايش در شاهنامه همة قسمتفردوسي معاصران خود را بندرت ستوده اس
هاي شاهنامه خطاب بـه يكـديگر.    اين مضمون در آن است. چه از زبان فردوسي به طور مستقيم باشد، چه از زبان شخصيت

هـاي خاقـاني را    دسـتايي ايم. اينكه برخي پژوهش گـران دليـل خو   را پيش گرفته شدر مورد مفاخرات شاهنامه نيز همين رو
 :1389انـد (بهنـام فـر،     دانسـته كم ارزش شـمردن  ) و يا او را دچار عقدة 158: 1389اند (زرين كوب، دانسته حقارتعقدة 
خودسـتايي در بيـان همـة شـاعران هسـت، حتّـي       "آيد. اما برخي از پژوهشگران ديگر گمان دارند  ) درست به نظر نمي859

ستايي نيازي ندارند و اين امر شايد ناشي از اين معني باشد كه هنرمندان بايد به نبـوغ و قـدرت   گويندگان بزرگي كه به خود
يا رقيباني  و معارضان وجود آن موجب يك شايد شوند. خود واقف باشند. بدون اعتماد به قريحه و موهبت خويش بارور نمي

). 262: 2535(دشـتي،  "كـه شايسـتگي خـود را بزبـان آرنـد      اند بوده ناچار پس بكاهند آنان شأن از خواستند مي بوده است كه
 .)90 :1351(براون،  "دچار كمبود نبود كيفيتي كه هرگز از آن، "بسيار داشت نفس به اعتماد خاقاني كه بود آن بر براون ادوارد

اني به شروانشاه در آن مـنعكس  نامة خاق تحليل رفتار او از منبع تازه يافتة سفينة تبريز كه برخورد او با اثير اخسيكتي و پاسخ
). يـادآوري  162: 1382قلمداد كند (شفيعي كدكني،  "بلندپرواز"است، دكتر شفيعي كدكني را بر آن داشته تا شاعر شروان را 

هاي ابيـات   اين نكته سودمند است كه نشاني ابيات شاهنامه همگي از شاهنامة دوجلدي تصحيح جلال خالقي مطلق و نشاني
  يوان او به تصحيح ضياءالدين سجادي است.خاقاني از د

  مدح .1-2

  مدح سيد كائنات .1-1-2

  شود: فردوسي در تمثيلي كه با بيت زير آغاز مي
  بـرانـگيـخته مــوج از او تنــدبـــاد  خردمنـــــد گيـــتي چــو دريــا نـهاد

  )1/5: 1393فردوسي، (                   
داند و آن همان كشتي است كه سيد كائنات است فقط يكي را راهبر و هادي حقيقي انسان مياز بين آنچه در دريا شناور 

كند دسـت بـه دامـن ايـن دو مـرد      و اميرالمؤمنين در آن است. فردوسي به كساني كه چشمي به ديگرسراي دارند توصيه مي
  داند.علي(ع) را سرانجمن مي) پس از درود فرستادن بر روان محمد(ص)، 2/399كامل شوند. در جاي ديگر هم(ج

دانند در مدح حضرت رسول(ص) داد سخن داده است. در بين قصايدش دو قصـيده  خاقاني هم كه او را حسان عجم مي
) و چهارده قصيده هم يا تخلصّ به مدح سيد كائنـات دارد  362و 254تماماً به ستايش رسول االله(ص) اختصاص دارد(ديوان

  رسول است.حضرت ايش و يا بخشي از قصيده ست
تر،در اين مضمون، آن است كه خاقاني هم تمثيلي مشابه تمثيل فردوسـي سـاخته   هاي اين دو شاعر شبيهاز همة مشابهت

 دانـد كـه راه نجـات گـريختن در مصـطفي     اي محصور بين موج محنت و شط بلا مياست و انسان را در اين دنيا در جزيره
  است از خشكسال حادثه: (ص)
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  از رمز در گذر نه زمين چمن جزيره است  اي و محيط است گرد توزيرهـر جدــان
  ريزــطفي گــشكسال حادثه در مصـاز خ  از گشت روزگار سلامت مجوي از آنك
  گردون بگرد او چو محيط است در هوا؟  زينسوست موج محنت و زانسو شط بلا

  صطفيـــرد مـان ككانك به فتح باب ضم  ربة سقا.ـكند قـــر نــراب پــهرگز س
  )17و  16(                                       

  داند:باز هم دستگيري رسول را مهم مي
  ردا هم از شفاعت او كار آن سرايــف  زمان كه رسم باز حضرتش كي باشد آن

  )247( در حضرت خداي تعالي برآورم  )247ثنا برآورم(ـــغيث اغـــآواز يا م
  خشندهممدوح ب .2 -2-1

فردوسي در ستايش اميرك منصور كه گويا در ابتداي كار سرايش شاهنامه به شاعر طوس كمك كرده است و او را چون 
  چنين گويد: )1/7(ج يكي تازه سيب داشته است

  دو يافته زيب و فرّ!ــريمي بـــك  به چشمش همان خاك و هم سيم و زر
  )1/7ود و وفادار بود!(ججوانمرد ب  هان پيش او خوار بودــــراسر جــــس

  هرچند كه به زودي كم شد از انجمن و استاد طوس حامي خود را از دست داد. در ستايش محمود نيز گفته است:
  زچنگ اژدهاستــدرون، تيـــبه رزم ان  درون آسمانِ وفاستــزم انـــبه ب

  لت، ابر بهمن، به دل رود نيــه دســـب  پيل و به جان، جبرئيلبه تن زنده
  )1/9(ج چو دينار شد خوار برچشم اوي  م اويــر بخت بدخواه با خشــس

  يست باك!ــدرش نـــانبه رزم و به بزم  چه دينار بر چشم او بر، چه خاك!
  )2/81(ج غ!ــز خواهنده هرگز ندارد دري  ه رزم تيغــزم زر و گــــه بــــگ

  
  ناچيز شمردن دينار هنگام بخشش .2 -3-1

  )1/793ز بخـشــش نـــدارد دلش هيـچ بـاك(ج  ـــار در بـــــزم پيشـــــش چه خاكچــــه دين
  )1/791(ج بخشد كه گنج از سخاي او به نالش درآمده استپروا ميو آنچنان بي

  خاقاني همين مضمون را با حسن تعليل زيبايي در هم بافته است:
  )59ــر آفتاب(فـان همـي كنــد رخ زر اصدر كـ  وز بيــــم خوار داشت كـــه بر زر رسـيد از او

  سخاي ممدوح آتش به زنبورخانة زر و سيم انداخته است و دشمن مال است:
  )233انة زر و سيم آذر سخاش(ـــبورخــــزن  وار از آن كه سوختيعسوب امت است علي

  )352گشاي، صاحب خسرو نشان(خواجة گيتي  وال، صفدر بدخواه مالــا نـــكرم دريــــم
  بخشنده چون دريا .2 -4-1

زبانزد است. فردوسـي نيـز ممـدوح را در     "اسخي من البحر"اي دارد و در امثال سايرة عرب نيز  اين تمثيل سابقة ديرينه
  بويژه بخشندگي گوهر، به دريا مانند كرده است: بخشندگي،

  مي جز نشانــــجويد هــــتي نــــز گي  زن دست گوهرفشانغــــاز آن تي
  )1/791اندرون شير خورشيدچهر(جبه رزم  ه در بزم درياش خواند سپهرـــك
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  ان وفاست!ــــدرون آسمــــانه رزمــــب  پيل بلاست!اندرون زندهبه بزم
  )2/400(ج اي اويـهمي موج خيزد ز دري  چو در بزم رخشان شود راي اوي

  هاي ممدوح كرده:خاقاني در اين مضمون بيتي سروده است و دريا را غرق گوهر
  )32( او گوهر تاج گوهران را  دريــــا ز كفـــش غريــــق گوهــر

  بخشنده چون ابر .1-2 -5

بارد و از آن بالاتر خورشـيد اسـت كـه هـر     دريغ بر همه ميشايد بهترين اين مضامين ابر پنداشتن دست شاه است كه بي
  يد:بخش اهل زمين است. فردوسي گوروز بي هيچ منتّي روشني
  ف پادشاـــوانم كــــوا را نخـــه  ا نگريد هواــين تـــخندد زمــــن
  ود!ـــه چون همت شهرياران بــــن  ودـــاران او در بهاران بـــه بـــك

  راز و كلاهـر فـــمل بـــچن اندر ح  به خورشيد ماند همي دست شاه:
  شكــمر آب دريا، وگر در و ــوگ  اگر گنج پيش آيد، از خاك خشك

  ردنفراز!ــاه گــش و از شـــز دروي  ش بازــمي روشناييـــدارد هـــن
  ا!ــا پاك و ناپارســين است بــــچن  م آن پادشاـــف شاه ابوالقاســـك

  )2/101نه آرام گيرد به روز بسيج!(ج  ايد ز بخشيدن ايچـــش نيـــدريغ
  فرصت استفاده كرده و مفاخرة كوچكي هم نموده است:دانسته و از  "ابرْ كف"خاقاني در بيت زير ممدوح را 

  )185بحر دلا بر سخن نيست چو من يك سوار(  ك جوادـو يـــو تـــابر كفا از كرام نيست چ
  )80حيط ما و سخا آسمان ماست(ـــت مـــهم  متيمـــفت كه ما ابر رحــــمام گـــدست ه

  )378( 1از ابر كف شرقا و غربا ريختهباران جود   خاقان اكبر كز شرف هستش سلاطين در كنف
  

  ساختن تمثيل نمايشي براي مدح -6-1-2

شـدة خـود رمزگشـايي    از جملة ابزارهاي هنرمندان براي بيان مضمون مورد نظر خود، تمثيل است. برخي از تمثيـل بيـان  
هم رمزگشايي را بر عهدة خواننـدگان  هايي كه در ادامه خواهد آمد بعضي هاي مثنوي و مثال كنند. مانند بسياري از داستان مي
  )1392(در مورد تمثيل نگ؛ شميسا،  گذارند مي

  فردوسي هم چندجا در مدايحي كه پرداخته است از اين ترفند سود برده. يكي در ستايش حضرت ختمي مرتبت فرمايد:
  گر سرايــــر چشم داري به ديـــاگ  ردمند گيتي چو دريا نهادــخ
  ندبادــوج او تــــگيخته مــرانــــب  و ساختهو هفتاد كشتي بر اـچ

  ليـــحمد بدوي اندرون با عـــــم  يكي پهن كشتي بسان عروس
  يت نبي و وصيــــل بــــهمان اه  ها برافراختهمه بادبانــــــه

  )1/5به نزد نبي و وصي گير جاي!(ج  بياراسته همچو چشم خروس
  تشبيه معمولي است. جاي ديگر در مدح محمود چنين سروده است:تر از يك معلوم است كه بسيار مفصل

  نــريــــر از آفـــب پـــي لــتم شبــــبخف  ار زمينـــــريــــديشة شهــــر انــــب
  د از آبـــعي برآمـــشمشندهــــــه رخـــك  وابــــد روشن روانم بخـان ديــــچن
  اقوت زردـــو يـــتي چـــمع گشــــآن ش از  ي شبِ لاژوردــيتـــــمه روي گـــــه

  ديـــيروزه پيدا شــــخت پــــكي تــــــي  ان ديبا شديــر ســـــت بــــدر و دش
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  لاهــــر به جاي كـر ســـاج بــــكي تـــــي  و ماهـــاري چـــريــــنشسته بر او شه
  پيلدهـــش هفتصد زنپــــــت چــه دســــب  اهش دو پيلـــشيده سپـــركـــــرده ب

  مايــــن، شاه را رهنــه ديــــه داد و بـــــب  ايـه پــــيشش بــــيكي پاك دستور پ
  اهـــندان سپـــلان و چـــيــــپدهــــوزان زن  اهـــيره گشتي سر از فرّ شــــرا خــــم
  يــــرسيدمـپــــــــداران بـــــامـــاز آن ن  سروي ديدميـــهرة خــــن آن چـــچ

  )9و1/8ست پيش اندرش، گر سپاه؟!... (جستاره  كه اين چرخ و ماه است، گر تاج و گاه؟!
  همچنين است ابيات زير:
  نده شد!ـيش او بـــين پـــان و زمـــزم  رش گسترده شد در جهانــيكي ف

  ه داد و به بخشش گرفت اين جهانــــب  جا فرش را مرقد و سندستـــــك
  خ اويـــاريــــار تــــروزان شد آثــف  دوستـــاين پادشاهي به آرام ــك

  گدازمنــــاه دشـــش ةامــــن نـــازي  يتي بلندــــيدم ز گـــخروشي شن
  ها شد به دشتردم از خانهـــمه مـــه  انـــه اي نامداران و گردنگشـــك
  دارـــاجـــت رـــالا ســه جاويد بــــك  ده شدـــداردل زنـــريدون بيـــف
  اهنشهان!ـــد ز شــر آمــرتــرش بــس  گردد نهانـــه هرگز نشانش نـــك
  )1/793كه جاويد بادا بن و بيخ اوي! (ج  ن احمد استـشستنگه فضلِ بـــن

  ر تخت نازـــه بـــسالمهــــادا هـــ ب  رد در سر نامداران نگوست!ــــ خ
  ذشتـــرگـــايش همي زآسمان بـــين  گزندــ كه انديشه شد تيز و تن بي

  )2/343(ج خجسته بر او گردش روزگار!  نشان؟كه جست از فريدون فرّخ
جـا مقصـود   ها برداشت تمثيلي كرد. ولي در اينتوان از آناي است كه ميگونههاي شاهنامه بهبايد دانست كه اكثر داستان

هايي آمـده اسـت   ها در بخشاست. نكتة ديگر آن است كه تمام اين تمثيل هايي بود كه در آن از تمثيل بهره برده بيان ستايش
-كنـد، در مـدح  كه مربوط به ستايش فردوسي خطاب به معاصران خود است. يعني از تمثيل كه نوعي اطناب هم ايجـاد مـي  

د اسـت كـه در تمـام    مـور  هاي تنة اصلي كتاب استفاده نكرده است. و اين حتماً مربوط به پرهيـز وي از اطنـاب بـي    پردازي
پرداز است سبك ديگري دارد او گـويي از گفـتن و سـاختن    شاهنامه رعايت كرده است. اما خاقاني كه از دستة شاعران مدح

  سراست.برد و اطناب در مدح از خصوصيات بارز شاعران قصيدهلذتّ مي
برآمدن نخلي از آب است كه شـاعر ادعـا    هاي خاقاني كه بسيار شبيه به فردوسي است، سخن ازپردازيدر يكي از تمثيل

چنان كه رفت در مدح محمود در خواب ديده است كه شمعي از آب برآمد. ابيات كند در خواب ديده است. فردوسي هم مي
 خاقاني در اين مورد:

  دـرآمـــقام بـــــا در آن مــــب دريـــبر ل  ليـام بخواب كه نخدوش چنان ديده
  دـــرآمـــام بــــيوه و شاخش فراخ و تــم  و رطب داشتنخل موصل شده ترنج 

  دــــخل شادكام برآمـر آن نــــــز بـــــك  نقارـه مـــامه بـــمرغي ديدم گرفته ن
  رآمدـــام بــــنبر رخـــــر مــــيري بــــپ  نبر از رخام بر نخلـي مـــود يكـــب

  ام برآمدــاص و عـــحسين ز خـــت عرةـــن  نقار مرغ بستد و برخواندـه ز مـــنام
  )146خواب كز خضر آواز السلام برآمد...الخ(  من به تعجب به خود فرو شده ز اين
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  اي با چهار مطلع در مدح فخرالدين منوچهر شروانشاه اين تمثيل را پرداخته است:در قصيده
  اورشـــودم مجــه بـــر كـايام عيد بخ  ار نزد كعبه رساندم سلام شاهــن پــــم

  رشـضـــباي اخــدر من فشاند شقّة دي  اي خويش بجنبيد روز عيدـــكعبه ز ج
  ا شده هندوي اصغرشـاه مــگ سيــسن  يد جان ماستـا عــگفت آستان شاه شم

  )226زينپاي بازگرد و ببين صدر انورش(  اي تو آنجاست عيد بختاينجا چه مانده
ترين مكان مسـلمانان اسـت، در   روي كرده است و شايد جسورانه كعبه را ،كه مقدسادهآيد در اغراق قدري زيبه نظر مي

  آيد:اين تمثيل آورده است. در تمثيل بعد باز سخن درخت و آب به ميان مي
  امدهـــا ديـــنـــواب مهـــده در خـــزن  ر ملكــنوچهــــدار مــــدوش دي

  ام...دهــــا ديـــار زيبــــن بـــايطلعتش   واب ليكــــام در خچندبارش ديده
  ام...دهــــا ديــــرنـــا درخت سبز بــــب  ك چشمه آبـ...اندر ايوانش روان ي

  )274( ام...الخهر دو با هم سعد و اسما ديده  2...چشمه بانو و درخت است اخستان
  

  عدل و امنيت ممدوح .2 -7-1

فته و كسـاني را بـه دادگـري سـتوده اسـت. چـه معاصـران خـود را كـه          فردوسي در جاي جاي شاهنامه از داد سخن گ
  هاي اساطيري شاهنامه را:هاي حقيقي هستند و چه شخصيتشخصيت

  )1/9(ج كجا هست مردم، همه ياد اوست  به ايران همه خوبي از داد اوست
  )1/132(ج ابد زمين و زمانـو داد يـــز ت  ادمانــو شـــردم از داد تـهمه م
  )1/543(ج ندارد چو تو شاه،گردون به ياد!  ا راي و دادــفرّ و زوري و ب كه با

  )1/793(ج دا به گيتي هنرــكزوي است پي  خشنده و دادگرـدار بـــهانــــج
  )2/203(ج !3د از يادگارــز دادش جهان ش  ز رزم و ز بخشش، ز بزم و شكار

  د.همچنين ممدوح بايد باعث برقراري امنيت هم دانسته شو
  هادي به مردي كلاهـــرنـــا بـــــو تـــــت  اشي تو خواب آيدمــيدار بــــو بـــچ

  دــــنــيران و هــــران و نـــداوند ايـــخ  مشير توستـــمن از تيز شـان ايـــجه
  )1/542(ج گاهــه ايران نكرد ايچ دشمن نـب  دمـــــاب آيـــاشي، شتـــچن آرمده ب

  )2/203(ج !4ز فرّش جهان شد چو رومي پرند  )1/326ر زير توست(جسر ماه بر چرخ د
خاقاني هم از اين فضايل ممدوح بسيار سخن گفته است يا بهتر است بگوييم جامة اين فضايل را با سوزن نبوغ خود بـر  

  تن ممدوحان دوخته است:
  ر استـــتكوـــحضر نـــدلش پي گواهي مــع  ه او ظفر دين مصطفاستــم كـــحضر كنــــم

  ر گشادن اين در نكوتر استــدل اگـــو عــــك  هشتــشتم بــــليد در هـــعدل ست و بس ك
  )75( ي نجات تو رهبر نكوتر استــدل از پـــع  دين چيست عدل، پس تو در عدل كوب از آنك

  )80( لق و خدا در ضمان ماستــما در ضمان خ  ا حرز امتيّمـه مـــفت كـــمام گــــدل هـــع
  )116( 5جهان عدلست وبس كورامعمر ساختند گر  دلـــسروا پيوند عزتّ باد عــدل ورزا، خـــع

  داند:خاقاني در مواضع ديگري ممدوح خود را سبب امنيت و راحتي مي
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  )110( اندبر جهان صد نوبر از شاه لعان افشانده  اندپنج شاخ دست رادش كز صنوبر رسته
  )330( دح خداوند خوانـدت مــنشرة جان باي  هنشاه توســـي شاـــتاج امان بايدت پ

  )332( راحت جان و خرد، ساحت كون و مكان  ر از كف او مستعارــراحت و ساحت نگ
  )352( دل را رأي تو نوشين روانـــم اثر عــه  ن را رأفت تو كيقبادـب امــــم سبـــه

  ورزشناس و دينممدوح يزدان .8-1-2

)، جاي ديگر از زبـان سـيندخت گـرز سـام را گشـايندة راه      208ب1/9(ج داندح را راهنماي به يزدان ميفردوسي ممدو
  داند:) همچنين در ستايش محمود، خدا و جبرئيل را پشتيبان او مي1/139(ج شمردايزدي مي

  )1/791(ج داوند پيروزگر يار اوستـــخ  ز دشمن ستاند رساند به دوست
  )1/791(ج داي جهان يار، با جبرئيلـــخ  پيلس لشكرش هفتسد زندهــپ

  )2/399(ج !6كه از تاج دارد ز يزدان سپاس  شناساندار با فرّ و نيكيــــجه
 :7خاقاني هم اين معنا را به كار برده است

  )124( ر شر اندازدـــش ســــدلـــغ عــــتي  ه در صف شرعــارسلان كزلــــه قــــش
  زالشــداالله توقيع لايـــط يـــست از خـــه  ملكت راـــغراي ماهي كه در دو عالم طــش

  )229( عالشـــق تعالي كرده نداتـــأييد حــت  شاهي است سايس دين، نوريست ساية حق
  )386( 8گنجيست آن ديوار او از خضر بنّا داشته  مار دين آثار او، دين زنده از كردار اوــــمع

  جم و شرق و غربممدوح مسلطّ بر عرب و ع .9-1-2

دادن جغرافياي حكومت ممدوح است. تا حدي كه او را پادشاه ايران و توران، عـرب  تر نشانهاي شاعرانه وسيعاز اغراق
  كنند. استاد طوس در اين مضمون چنين سروده است:و عجم و شرق تا غرب معرّفي مي

  سبم دانش و هم نــهمش راي و ه  ا باخترـــياراست تــــاور بـــخ ز
  )1/8(ج د از فرّ او كان زرـديد آمـــپ  مرا گفت كين شاه روم است و هند

  اي سندــــش دريـــا پيـــز قنوّج ت  دـــانران و توران ورا بندهــه ايـــك
  )2/1116(ج !9چراغ عجم، آفتاب عرب  )1/8(ج اندبه راي و به فرمان او زنده

 و از اين مضمون بهره برده است: خاقاني هم ابياتي در ستايش ممدوحان سروده

  )115( طوق در حلقند و نامت تاج مفخر ساختند  اي كه مردان عرب پيشت چو طفلان عجم
  )145( ام برآمدــام و حــوالش ز ســـر نـــشك  وس جلالش به شرق و غرب بجنبيدــــك

  )153( 10ار كردــــكاميد اين حديث دو گوشم چه  بانوي شرق و غرب مگر رخصه خواهدم
شناسـي باسـتاني در   تر ،در اغراق، ابيات بعدي اسـت كـه بـا جهـان    تر و غليظهايي كه گذشت، هنرياز تمام اين مصداق

نماياند و فاصلة آن را بـا صـورت فلكـي، ثـور تحـت فرمـانروايي       اي ميارتباط است و زمين را بر پشت گاو و ماهي افسانه
  داند.  ممدوح مي

  )1/457(ج راست سر گاو تا پشت ماهي تو  راست؛ ي توكه ما بندگانيم و شاه
نامنـد.  مـي » ثـور «اي اخترين خواسته شده است كه نشانة برج دومين از دوازدهگان اسـت و آن را تازيـان   از گاو پيكره"

  ناميده است.» گاو گردون«استاد در بيت زير، اين پيكره را 
  نيدخروشيدن گاو گردون ش  هر آنكس كه آن زخم شمشير ديد
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  خاقاني نيز در ستايش جلال الدين اختسان گفته است:
  تر كاويان بستندـر چـــزي  رز گاوسارش راـخسروان گ

  رخت بر گاو آسمان بستند  اختران پيش گرز گاو سرش
اين اي خواسته شده است كه بر پاية پيشينيان، گاو زمين بر آن جاي گرفته است و از ماهي نيز جانداري نمادين و افسانه

اي سروده ماهي در درياي فراگير شناور است. زمين نيز بر شاخ گاو نهاده شده است. هم آن سترگ و سالار سخن، در چامه
  در ستايش منوچهر شروانشاه و بستن بند باقلاني، گفته است.

  ند از هم جدا؛ـــكن يتي راـــزاي گـــي اجـــكلّ  اه بود آگه كه وقتي ماهي و گاو زمينـش
  )21( ماهي ساخت سدي از قضا و رفت وپيش گاو  از آن كز هم برفتي هفت اندام زمينپيش 

اي(ربـاعي) بـاز   اي ايما، ستارة پروين خواسته شده است كه جاي آن بر كوهان گاو اسـت؛ در چارانـه  از سر گاو، با كنايه
  ز گاو زمين.سخن رفته است و هم ا» كوهان گاو آسمان«خوانده به خيام، هم از پروين خوبان 

  يك گاو دگر نهفته در زير زمين؛  گاوي است در آسمان؛ سنامش پروين؛
  زير و زبر دو گاو، مشتي خربين  شم خردت باز كن؛ از روي يقين،ــچ

(كـزاّزي،  "استاد در بيت، سرِ گاو را چونان نمادگونة بلندي به كار برده است و پشت ماهي را چونـان نمـاد گونـة پسـتي    
  .)4/255:ج 1392
  تشبيه ممدوح به شير - 2 -10-1

  دارد. شير به تشبيه از هايي نمونه خود هاي پردازي اند. فردوسي در مدح شاعران براي نوكردن اين تشبيه كهنه بسيار كوشيده

  )1/96(ج يي!درون شير پايندهـــبه رزم ان  يي!زم اندرون شيد تابندهـه بـــب
  )2/516(ج رّ تاجت برآيد برابر!ــي فــهم  ميان تنگ چون شير و بازو ستبر!

  )1/793(ج 11به رزم اندرون شيرِ شمشيركش  حمود خورشيد فشــجهاندار م
  دهد.حتّي گاهي براي تأثيرگذاري بيشتر ممدوح را بسيار برتر از شير نشان مي

  )1/264(ج نگـبدرد دل شير و چنگ پل  هر آنگه كه گرز تو بيند به جنگ
  )1/542(ج به روز بلا گردد از جنگ سير  لك تو شيرـكان كـــز پرّ و ز پي

  د!ــــــانهار ويــــنـــدد و دام در زي  اندبه نخجير شيران شكار وي
  )2/400(ج !12ير و چرم پلنگــبدرد دل ش  ي روز جنگـاز آواز گرزش هم

سرود اين در زماني كه او شعر ميشاعر شروان كوشش بيشتري براي نوكردن اين تشبيه كرده است. شايد به اين دليل كه 
  تر از زمانة فردوسي شده بود و شيرهاي شعر ديگر آن شجاعت عهد ساماني را نداشتند.مضمون مبتذل

  )121( ر نر نيايدــدم اژدها نگيرد پي شي  ردم؛ـعدو ابله ست اگر نه خرد آن بود كه م
  )177( وي كامكارـكه بانلـــسپيد مم باز  اقان كامرانــخ عركه،ـــاه مــــر سيـــشي
  )352( 13شير علم كي شود همبر شير ژيان  اهـــو كي بود با تو برابر به جــمن تـــدش

  داند:او هم چون فردوسي ممدوح را برتر از شير مي
  )20( شير چون شاخ گوزنان پشت را كردي دوتا  ده راـــيش پيكان دو شاخش از براي سجـپ

  اندشاندهـــه دندانها ز بيم ان زبان افـــس كـــب  شيران رزم تازيان شكل است شمشيرش همه
  )108( اندوآتش زان ني چون خيزران افشاندهخون  ين كشندـان كـــنيزه دارانش كه از شير نيست
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  )351( 14ل دريا و كانــضيض، عامــوالي اوج و ح  اعث ليل و نهارـــير بـــخسرو شمشير و ش
 هـا بلكـه برتـر از شـير فلـك     ها هم فراتر برده است و ممدوح را نه تنها برتر از شير بيشهرا از ايناما خاقاني پاي تخيل 

سخن ابوريحان است كه برج اسد را داراي دلالت بر حيوانات شـكاري   اين تمثيل ياد آور (صورت فلكي اسد) دانسته است.
  ).331: 1367 (بيروني، داند ها) و صيادان مي (شكره

  )20( داـــردون را اغثنا يا غياث آمد نـر گـــشي  نهيب تير اين شير زمين من شنيدم كز
  )146( ذام برآمدــــلك جـــن شير فـــر تـــب  داراز سر تيغت كه ماه از اوست برص

)423( 15شير فلك چه سگ بود، تاش پياده نشمري  شاه بر اسب پيل تن رخ فكند پلنگ را  
  و برخي اجرام فلكممدوح مانند خورشيد  .2 -11-1

  در اين مضمون فردوسي چنين ابياتي ساخته است.
  )1/669(ج چو خورشيد هر جاي گسترده كام  ناماي نيكــرد كــبر او آفرين ك

  )1/793(ج ير شمشيركشـدرون شـــانبه رزم  هاندار محمود خورشيد فشـــج
  )2/101(ج 16در حمل بر فراز كلاهــون انـــچ  به خورشيد ماند همي دست شاه

  ها هم ممدوح را برتر از خورشيد خوانده است:در بسياري از بيت
  اجــعندهـــابــردار تـــه كــد بــين شــــزم  اه بنمود تاجـــر گـــيد بـــورشــو خـــچ
  )1/8(ج ورشيدتختـاج خـــاد از برِ تـــهـــن  تـــخــروزبـــاه پيــقاسم آن شــــوالـــاب

  )1/542(ج ودـــان شــريــز گرز تو ناهيد گ  ان شودـريـــد بـــورشيـــو خـــغ تـــز تي
  )1/805(ج تو را ماه و خورشيد بدخواه نيست!  يستـــلك شاه نــــر فـــو زيـــه فرّ تـــب

  )369ب1/805يك مورد ديگر از اين مضمون: (ج
عر است و بيشترين تعداد را دارند ولـي اجـرام ديگـر    هرچند كه تشبيه ممدوح به خورشيد مورد علاقة فراوان هر دو شا

  آسمان نيز سهمي دارند از جمله مشتري. استاد طوس گويد:
  )1/793(ج ارك مشتري افسرستـر تـــو بــچ  مان برتر استـــه شاه جهان از كــك
  )2/399(ج رّ اويـــپ ــةايــم در ســـنازيـــب  ارد از فرّ اويـــري بـشتــمي مـــه

  )2/775(ج جهانجوي و با تيغ و با جوشن است  وي آنگه چون مشتري روشن استمج
  يا گاهي ممدوح را با ماه قياس كرده است:

  )2/399(ج كه تختش درفشان كند ماه را!  هنشاه راـاج شـــتاييم تـــس
  )2/400(ج دو گنبد هور و ماه!ـنازد بـــب  پدر بر پدر شهريار است شاه

در تشبيب بسياري از قصايدش ابياتي را بـه توصـيف صـبح     ردوسي شيفتة صبح و خورشيد است،خاقاني هم كه چون ف
ارسـلان  اي در مدح قزلاختصاص داده است. در مدح ممدوحان خود نيز از اين مضمون نيك سود برده است و حتّي قصيده

  و باز سروده است: )85(ديوان فرمانرواي آذربايجان سروده است و رديفش را آفتاب انتخاب كرده است
  )69( تـــسدهـــديــان نـــمــو را دوم آســـك  تـــاب دولــتــــشه آفــــروانــــش

  واستـــازخـشاه خورشيد است و اينك نور داده ب  تانم ز كســمن چراغم نور داده باز نس
  )87( بازخواهدخواست آنك شاه خورشيد سخاست  آري آري ماه را خورشيد اگر نوري دهد

  )178( 17اه را ملك العرش باد يارــهر و مـــن مـــاي  هر و ماهــبر چرخ فلك بانو و شاهند م
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  بسيار مواضع هم هست كه ممدوح را برتر از خورشيد خوانده است.
  )22( يوان دهاـــل بهرام دهر، اي شه كـاي ي  رخش اي خسرو خورشيدچتراي خديو ماه

  )59( ور آفتابـسپهر انـــاز راي و روي او ب  ستـــه هـــلان كـشاهنشه ملوك قزل ارس
  )184( 18ندة او آسمان، چاكر او روزگارـــب  تريـبة او مشــــتاب، شعـــخرة او آفـــس
  كه خطيب فلك است، در اشعار مدحي خود به كار برده است. مشتري را هم،

  )20( اژدهازير دست آورده مصري مار و هندي   آفتاب مشتري حكم و سپهر قطب حلم
  )82( ستدهـــشانـــان بر آن مشتري فر افــج  شتري فر است كه عقلــم مـــريـــم

  )343( شت بر اهل جهانــي از آن گـــاضـــق  زدــــصال اورمـــهست به تأييد و خ
  را به كار برده است:» اورمزد«استاد طوس هم 

  )2/199(ج ن استكه فرخّتر از اورمزد م  كنون اين جهانجوي نزد من است
  خاقاني از مشتري با نام سعد موفّا هم نام برده است:

137( برافكند 19اكسيرها ز سعد موفّا  نيزه كه بر قلب مملـكت بدر سماك(  
   )454: 1393(كزاّزي،  دكتر كزاّزي سعد موفّا را برجيس، اومزد و مشتري معنا كرده است

  مفاخرات .1-3

  خدمت مفاخرهساختار نحوي جمله در  .1-1-3

  آوردن من در آخر بيت  .1-1-1-3

در آخـر بيـت اسـت، گـاه بـه      » مـن «از ترفندهاي استاد طوس براي ساختن ابياتي كه محتواي مفاخره دارند، آوردن نهاد 
ها بر مبناي مـن،  هايي كه در رديف آنصورت تنها و گاهي همراه با فعل ربطي يك جمله در آخر بيت ساخته است. در بيت

  كند:تري را منتقل ميمرا و نظاير آن ساخته است، اين معنا بار سنگين منم،
  )1/95(ج سر تاجداران شكار من است  زمين بنده و چرخ يار من است

  )1/95(ج مان آتش تيز برزين منم!ـــه  مـــن منــشب تار جويندة كي
  وپال من،ــه جنگ اندرون زخم كــــب  ر و يال منـــچو بينند پاي و پ

  )1/219(ج عنان را ندانند باز از ركيب!  وسشان از نهيبـــپ بدرد پي و
  اشد روان،ـــوه را پاي بـــر كـــوگ  دي آب دريا روانــر يابــــاگ
  )2/829(ج 20راــسليح مرا ساز و رنج م  راـــاي گنج مــبردارد از جـــن

اي است با رديف من كه در حالت حبس  بري او چامهبهرهخاقاني هم از اين خاصيت زبان بهره برده است. بارزترين اين 
  و بند ساخته است با اين مطلع:

 )320پيماي من (خون نشيند چشم شب چون شفق در  صبـحدم چون كله بنددآه دودآسـاي من

عدد)،  26( شود است، بعد از حرف دال كه بيشترين تعداد قصايد را شامل مي 132در بين كل قصايد ديوان كه تعدادشان 
شـوند كـه خـود     خـتم مـي  » ــَ م « عدد با شناسة متصل 17قصيده در مرتبة دوم است. از اين بيست قصيده،  20با » م«حرف 

  گوياي توجه شاعر به ضمير اول شخص است.
ا هـاي آبـدار او ر   كه هرچند آن حالت مفاخره» در معارضة شيخ الشيّوخ بغداد«اي سروده با عنوان  خاقاني همچنين قصيده

 ندارد، رديف آن قابل توجه است. مطلع آن قصيده چنين است:

 )39( باز هم در خط بـغداد فكن يار مرا  جام مي تا خط بغداد ده اي يار مرا
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 او حتي در قصايد زاهدانه و عارفانة خود نيز توجه به خود را از ياد نبرده است:

 )  247( آورم فكرت به كف مي عالمي از عالم  بـرمگلشن، رخت بيرون مي زمان زين سبز هر

 به هم ريختن ترتيب معمول اركان جمله .2-1-1-3

هايش استفاده كرده است، به هم ريختن ترتيب معمـول اجـزاي جملـه    ابزار ديگري كه فردوسي براي ساختن خودستايي
  است:

 )1/21(ج همم شهرياري و هم موبدي  منم گفت با فرّة ايزدي

 دي هستم.به جاي: گفت من با فره ايز

 )388/ص2(ج !21مبادا جز از نيك فرجام اوي  به در شد به خشم، اندر آمد به رخش

  )1/275(ج بخشمنم گفت شير اوژن تاج  ن نام اويـكدهـــژه زنـــم ويــــمن
  نازد:خاقاني نيز جايي چنين به خود مي

 )17( عالم ذكر معالي را منم فرمانروا  القدس منم روح معاني را مريم بكر

 به جاي آنگه بگويد: من روح القدسِ مريمِ بكر معاني هستم و من فرمانرواي عالم ذكر معالي هستم.

 ابت سواد شعر مراـــاه كتــه گــــنم كــــم  ندريـــن منم يا رب كه در بزم چنين اسكــاي

  )206( اريـــاغ ندــت لاحقــــتوان گفــــن  نــــــضليـــق الفـــروز سابـــم امـــنـــم
  )236( 22فلك سزد كه شود دفتر و ملك وراق  )110( اندچشمة حيوانم از لفظ و لسان افشانده

 هاي سترگ طبيعتمقايسة خود با پديده .2-1-3

هايي كه ساخته است، بسيار از مظاهر طبيعت سود برده اسـت. يعنـي شخصـيت داسـتان خـود را       فردوسي در خودستايي
 (چرخ يا فلك)، ابـر و  ها بيشتر شامل خورشيد، ماه، آسمان داند. اين پديده ها مي ي طبيعت يا برتر از آنها مانند يكي از پديده

  نظاير آن است:
 ن است و هم داد و مهرــم و جــهمم خش  سپهرت گردانــــخــــمنم گفت: بر ت

  )1/95(ج اجداران شكار من است!ـر تـــس  ن استـــار مـــرخ يــده و چــزمين بن
  نگ هزبرــه جــوشد بــــر كـــر ابـــاگ  ن ابرـــام مـــه نـــچنين گفت رستم ك

  ند!ــــلــرخ بــــرا دست، چــبند مـــــن  ند!ــــت رستم ببـــه گويد برو دســـك
  )2/751(ج !23به گرز گرانش بمالم دو گوش  رخ گويد مرا كين نيوشــر چـــه گـــك

  ار آوردـــــــغ بـــزه و تيــــه نيــــمـه  )1/217(ج آورد نارـــسران را سر اندر ك
  از نظر شاعري، برتر از فلك دانسته است: در بيت زير فردوسي خود را،

)       2/1116(ج آرم فلك! همي زيربيت اندر  چو سال اندر آمد به هفتاد و يك
 خاقاني نيز، خود را برتر از اجرام فلك دانسته است:

 )72( است ر ران نديدهـركب زيـــن مـــاي  طاردــــــوارم و عـــطق ســـــر نــــب

  )254(ص امآفتابم كز دم عيسي نشان آورده  امهان آوردهـــــĤفتابي در نـــوارم كصبح
  ثارـــون شود از مدح تو خاطر من در نـچ  چون شود از نعمت تو از لب من در فشان

  )185(ص غ زبان مرا سجده برد ذوالفقارـتي  تابــــمير مرا بنده شود آفــور ضـــــن
  )18(ص اــآسا رد منزل بمنزل جابجآفتاب  من ز من چون سايه و آيات من گرد زمين
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  مانند كردن خود به دريا .3-1-3

  در شاهنامه يكي از مضامين مفاخره مانند كردن خود به درياست يا برتر دانستن خود از دريا:
 ر،ـــديده و نامبردار و شيــهانــــج  د، اي دليردو گفت پولادونـــب

  )1/624ببيني كنون موج درياي نيل(ج  يش تو ژنده پيلــكه بگريزد از پ
  آورند ندـــران گــرّه شيـــمه نـــه  گ دريا مرا لشكرندــمه ريـــه

  درنگند اي پسر بيــــا كنــچو دري  آنگه كه فرمان دهم كوه گنگ هر
  راــــج مـــاي گنـــبردارد از جـــن  ا روانـــآب دري ديــر يابــاگ

  )2/829(ج ح مرا ساز و رنج مرا!ـسلي  وه را پاي باشد روانـر كـــوگ
  شاعر شرواني نيز خود را همانند دريا پنداشته و رقيبان را جوي خرد:

 )23و19(ص ميان افتاده قا از خانمش خاقاني اما  اين خاقاني دريا مثابت خود منم گويد

 قطاران در مفاخرهخُرد شمردن هم. 4-1-3

فردوسي در يك موضع خود را با دقيقي سنجيده است. اين مضمون بر خاقـاني هـم اثرگـذار بـوده در مقايسـة خـود بـا        
اند گاهي وارد مقولة نقد ادبي هم بشوند. چنان كـه در ايـن    عنصري. گويا شاعران براي نزديكتر شدن به ممدوح ناگزير بوده

انـد. فردوسـي پـس از هـزار      براي اثبات برتري سخن خود از دقيقي و عنصري دلايلي ذكر كرده و مثال فردوسي و خاقاني،د
  بيت دقيقي گويد:

 درست آمدم!ــاتنـــيت نـــــسي بـــب  دمـه كردم اين نظم و سست آمــنگ

  كارـــتن نابــن گفـــد سخــــدانــــب  ريارــن زان بگفتم كه تا شهـــمن اي
  وش:ـــتار گــــنون شاه دارد به گفـــك  روشـوهر فگدو گوهر بد اين با دو 

  كن رنج با طبع جفت!ــــوي و مــــمگ  گونه بايدت گفتسخن چون بدين
  كن!ـــابي نـــاني كه گوهر نيــه كــــب  ج تنــيني و رنـــند روان بـــچو ب

  سروان!ـــة خــــامـــن نـــايمبر پيش   باشد چن آب روانـــو طبعي نـــچ
  )2/80(ج از آن به كه با ناساز خواني نهي!  وردن تهيـد ز خـــمانـــدهان گر ب

  هاي كتاب است:در مواضع ديگر اين مضمون از زبان شخصيت
 خشـــــباجـــــاوژنِ ت رــــت شيــم گفـــــمن  به در شد به خشم، اندر آمد به رخش

  )1/275(ج طوس كيست؟ به من، دست يازد راــچ  كاوس كيست؟اه ــچه خشم آورد ش
  يدــــاامــــم نـــنـــــادوان را كــــسي جــــب  و سپيدـــد ز من چنگ ديــخايــــب
  را،ــــزبر مــــــش غراّن هـــــــمان رخـــــه  راــــه ديدند ببر مـان كـــزرگــــب

  نــــيـــردان كــــــي و مــــگـــر درنواــــس  چو كاووس جنگي، چون خاقان چين
  )2/158(ج د!ـنـه بــردم بـــاي كـــربودم، سر و پ  ه خم كمندــنشان بـــكه از پشت زي

  اب!ـــراسيـــد افـــن آمــيـه چــوران بــــــز ت  ن برگذشتم ز جيحون بر آبـــچو م
  رانـــرز گـــه گـــم بـــتــــرفـــنها بـــه تـــب  درانـــازنـــاووس در جنگ مــز ك

  )2/161(ج !24ه اولادغندي، نه بيدــــجه، نـــنه سن  دم نه ديو سپيدــگ مانــــه ارزنـــن



 82/  و مفاخره بررسي تأثيرپذيري خاقاني از شاهنامة فردوسي در مضامين مدح

 

اي است با رديـف عنصـري كـه در آن    شاعر شروان نيز، در اين مضمون اشعار زيادي ساخته است كه بارزترين آن قطعه
  خود را برتر از عنصري دانسته است:

 )926( چه خوش داشت نظم روان عنصري  عريض گفتي كه خاقانيابت

 گونه خود را از بزرگان پيش برتر داشته است:در شعري ديگر اين

 )17( اـن زند سحبان وائل را قفـــثر مـــت نـدس  گرـــك نظم من خورد حسان ثابت را جـــرش

  ريـــحتـبيد و بـــظم لـــي، نشعر شهيد و رودك  گرچه پيش بدست از اين در عرب و عجم روان
  )425( ريــدهد در دوزبان شاعبنده سه ضربه مي  ارگانه راـــف چـــي آن صـــدر صفت يگانگ

  نصريــك روان عـتت رشـــدور دولـــده بـــبن  تكين تويي، دولت اياز خدمتتـــــور سبكـــپ
  )398( 25هر سه گرد امتحان انگيختهمعجز است از   خنـــنصري كو يا معزيّ يا سنايي كاين ســـع

  داند.خود را شير يا برتر از شير مي .5-1-3

رسد كه ايشان خود را بـه شـير   شود طبيعي به نظر ميهاي شاهنامه از زبان پهلوانان بيان مياز آن جايي كه بيشتر مفاخره
  كه نماد دليري است مانند كنند يا از آن برتر بدانند:

 )1/443(ج گ!ـــلنــبدرم دل پيل و چنگ پ  يم به جنگجوــهمان شير پرخاش

  بخش!اجــــراوژن تـــفت شيــنم گـــم  چو بشنيد رستم برانگيخت رخش
  د!ـــون ست و هنگام پنــســـه روز فـــچ  ند و به بازو كمندـــي زورمـــتن
  )1/602(ج راــان دستبند مـر ژيــه شيـــچ  مند مراـــاقان چيني كـه خـــچ

  )2/163(ج 26همي رفتم از پس چو شير ژيان  بستم كمر بر بيانــــبه مردي ب
  نازد:خاقاني نيز به طبع شيرآساي خود مي

 )328آري آري گربه هست از عطسة شير ژيان(  زادة طبع منـند اينها كــه خصـمان مننـــــد

  )340بيش از اين( شير بستن گربه آسا برنتابد  خاطرم فحل است كو صحرا نورد آيد چو شير
  دانند.بخش ميخود را تاج -6-1-3

در شاهنامه يكي از القاب رستم تاجبخش است. زيرا نخسـتين پادشـاه كياني(كيقبـاد) را او بـر تخـت نشـاند و در زمـان        
ردهـاي  تـاز نب كاوس بسيار وي را از خطر رهانيد و تخت و تاج را به او بازگرداند. در زمان كيخسـرو هـم يكّـه   پادشاهي كي

  ايران و توران همو بود:
 )1/275بخش(جمنم گفت شيراوژن تاج  به در شد به خشم، اندر آمد به رخش

  )1/602بخش(جمنم گفت شيراوژن تاج  شــچو بشنيد رستم برانگيخت رخ
  )2/162تن آسان شد اندر جهان تاجور!(ج  رـــسه ديگر كه چون من ببستم كم

داند كه نام ممدوحان او در شـعر او زنـدة جاويـد خواهـد     ي خود آگاه است و نيك ميهاخاقاني هم كه كاملاً به ظرفيت
  بود، در شعري كه قدري ماية اعتراض هم دارد گويد:  

 ه داد ارَ باز مي خواهد رواستــــشه مرا ناني ك  م بازخواستــخواهـــشاه را تاج سنا دادم ن

  فت كشور شد به نامي كز ثناستـــر هداـــتاج  شاه تاج يك دو كشور داشت ليك از لفظ من
  )87نان اوتخمي است فاني جان من گنج بقاست(  شه مرا نان داد و من جان دادمش يعني سخن
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  فهمند.من را خردمندان مي. 3 – 7-1

انـد كـه عيـار شعرشـان را خردمنـدان      اند كه چنان خردمندانـه و هنـري شـعر سـروده    هر دو شاعر به اين امر معتقد بوده
  فهمند. فردوسي گويد: مي

 )1/793(ج همي خواندش هر كه دارد خرد  بــــــــر اين نــامه بر عــمرهــــا بــگذرد

  )2/1024(ج پس از مرگ بر من كنند آفرين  ه دارد هش و راي و دينــكس كـــر آنـــه
  خاقاني راست:  

 )287( ت معيارمــاس هترــن آن مــكه راي روش  عر من اكنون عيان تواند شدـــيار شــــع

  )336( سندس خضر از پلاس عبقري از كوردين  يست زآنكه شناسد خردـــحاجت گفتار ن
  )382( هست آبروي شاعران زين شعر غراّ ريخته  خاطران نامم نهند از ساحرانامروز صاحب

  نتيجه: .4
 هـا،  هاي پيـدا كـردن ارتبـاط بـين مـتن      راه توان گفت هيچ متني نيست كه بي تأثير از متون پيش از خود باشد. يكي از مي

بررسي همه جانبة هر متن با متون پيش از آن است. براي درك عميق خاقاني نيز بايد آبشخورهاي فكري وي جستجو گردد. 
ها شاهنامه است. اين تأثيرپذيري آن قدر وسيع است كه در اين مقاله بـه دو قسـمت مـدح و مفـاخره      يكي از اين سرچشمه

  ده است.اكتفا ش
به دليـل وجـود سلسـله مراتـب نظـامي،       سپاهيان و پهلوانان است مضمون ستايش، در شاهنامه كه اغلب داستان شاهان،

هاي منحصر به فرد فردوسي و تشبيهات و تمثيلات و استعارات. خاقـاني   فراوان است بويژه با آن زبان فاخر و تصويرسازي
اي نـو مطـابق طبـع     اده كرده است و مضامين مورد اسـتفادة فردوسـي را در جامـه   هاي شاهنامه با هوشياري استف از اين جنبه

هاي زيادي با مدايح فردوسـي   جوشان خودش و متناسب با فضاي شعر اشرافي عرضه كرده است. در مدايح خاقاني شباهت
سـان پنداشـتن   خورد .پررنگ ترين آن مدح تمثيلي حضرت ختمي مرتبت اسـت. مضـامين ديگـري از قبيـل هم     به چشم مي

دريا، ابر و شير و اتصّاف ممدوح به صفاتي چون عدل، بخشندگي و دينـداري نيـز    ممدوح با خورشيد، اجرام و صورفلكي،
دهد.بسياري از نكـات ديگـر نيـز هسـت مشـابهت در تشـبيهات و اسـتعارات و         تأثيرپذيري خاقاني از فردوسي را نشان مي
  ت.تصاوير دو شاعر در ستايش از آن جمله اس

هاي انگشت شـمار خـود    هايي است. مفاخره هاي پهلوانان در حماسه، از اركان سرايش چنين منظومه و خودستايي رجزها
هـاي پـر آب و تـاب بـه دسـت       فردوسي نيز در خلال شاهنامه جالب توجه است كه الگويي مناسب براي سـرودن مفـاخره  

داند.  هاي سترگ طبيعت مي ز همقطاران و مانند و يا برتر از پديدهخاقاني داده است. خاقاني نيز چون فردوسي خود را برتر ا
طلبـد، كـه البتـه تمـام ايـن مضـامين، چنـان كـه          كند و در شـاعري حريـف مـي    خود را با خورشيد و ماه و دريا مقايسه مي

  هايش گذشت، در فردوسي نيز هست. نمونه
  ها: يادداشت. 5

  ).232و  231دو بار استفاده كرده است(» سخاش«يف اي با ردخاقاني اين مضمون را در قصيده. 1
) تركيب ابر ذات را بـه همـين بهانـه سـاخته     149) و در (ص69(ص در جايي شاه و بانو را به اين مضمون ستوده است

 231(ص اي با رديف سخاش اين مضمون را دو بار استفاده كرده است) در قصيده225است و ابِ كف در شعري ديگر(ص
  تر از عرق ابر دانسته است.) بخشندگي شاه را فزون262(ص نين در بيتي) همچ232و 
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اي كه در مرثية شيخ الاسلام ابومنصور عمده الدين حفده سروده است گفت و گويا رؤيـايي  گونه است قصيدهاز همين .2
  ).300با او ترتيب داده است(ديوان 

ــاهنامه ج .3 ــز نگ؛شـ ، 1058ب2/81، ج1056ب2/81، ج29ب1/792ج ،24ب1/792، ج39ب1/96، ج29ب1/96(و نيـ
  )517ب2/393و ج 515ب2/393، ج506ب2/393، ج40ب2/342، ج4ب2/239ج

ــاهنامه ج  .4 ــگ؛ شــــ ــز نــــ ، 28ب1/792، ج783ب1/669، ج768ب1/669، ج72ب1/264، ج668ب1/77(و نيــــ
  ).15ب2/399و ج 11ب2/399، ج517ب2/393، ج515ب2/393، ج511و510ب2/393، ج2ب2/239، ج1667ب2/201ج

ــاني  .5 ــز نگ؛خاق و  1ب352، 10ب335، 6ب262، 4ب235، 15ب234، 4ب185، 15ب184، 8ب145، 20ب118(و ني
  ).12ب352
  )16ب2/755و ج 13ب2/775، ج519ب2/393، ج39ب1/793، ج29ب1/792(و نيز نگ؛شاهنامه ج .6
پرسـت(ديوان  )، شـاه ديـن  194)، ساية حق(ديـوان  285) و (ديوان 140هايي ساخته است از جمله: دين طراز(صآميغ .7
383(  
  )423)، جعفر دين و حيدر كين(ديوان391هايي چون: خياط دين(ديوان و تركيب .8
، 26ب2/342، و ج9ب2/203، ج2498ب1/889، ج56ب1/793، ج4ب1/791، ج183ب1/8(و نيــز نگ؛شــاهنامه ج   .9

  )505و  504ب2/393ج
  )137) ملك عجم و نام عرب(47ين(صتركيباتي هم به كار برده است از قرار: شاه عراق .10

  ) داد ممدوح را موجب رياض النعّيم در عجم و حياض النعّم در عرب دانسته است262جاي ديگر(ديوان
  )10ب1/791و ج 100ب1/521(و نيز نگ؛شاهنامه ج .11
و  847ب2/516، ج20ب1/792، ج73ب1/264، ج68ب1/264، ج959ب1/132، ج204ب1/9(و نيز نگ؛شاهنامه ج .12

  )2046ب2/702ج
  ).325) و هم ممدوح را شير عرين خوانده است(330در جاي ديگر تركيب شير ممالك شكار را ساخته است( .13
) و در هر ناخن ممدوح صد شير نر ديـده  109هايي ساخته است در همين مضمون از جمله اسب شيرآشوب(و آميغ .14
  )269( است

  )338ترسد(ديوان) و دل شير فلك از تيغ ممدوح مي229ارد(ديوانممدوح خاقاني از صيد شير گردون عار د .15
  )888ب2/1116و ج 2ب2/239، ج10ب1/791، ج341ب1/652، ج35ب1/96(و نيز نگ؛ شاهنامه ج .16
)، خورشـيد  193)، خورشيد عرش هيبـت(ديوان  145هايي ساخته است چون: رايت خورشيد(ديوانو در اين راه آميغ .17

  ).433) و آفتاب فضل(ديوان 233)، خور سخا(ديوان 230ورشيد صبح رايت(ديوان )، خ203(ديوان  جود
، 11ب138، 19ب131، 18ب113، 2ب23در ابيات ديگر هم ممدوح را با همين مضمون سـتوده اسـت. (نـگ؛ خاقـاني     

  )2ب438و  4ب349، 7ب280، 1ب204، 9ـ8ـ7ب151، 14ب139
) و جـوهر  262)، چشـمة خور(ديـوان  73پرور(ديـوان شـيد روم )، خور48هاي خسرو خورشـيد چتر(ديـوان  و تركيب .18

، 18ب135، 18ب114، 7ب73، 19ب72) را در اين مضمون بـه كـار بـرده اسـت. (و نيـز نگ؛خاقـاني       300خورشيد (ديوان
  ).14ب433و  17ب386، 14ب287، 19ـ18ب272، 3ب270، 12ب262، 7ب231، 11ـ10ب139
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)، مشـتري  235اتي هم ساخته است همچون: منـوچهر مشـتري اخلاق(ديـوان   خاقاني با نگاه به اين جرم فلكي تركيب .19
 ) و بـرجيس علـم  399)، مشـتري همم(ديـوان  385)ف بـرجيس حكم(ديـوان  347)، مشـتري زهـد(ديوان  342(ديوان عصمت
  ).203(ديوان
، 225ب1/243، ج372ب1/214، ج30ب1/192، ج77ب1/162، ج13ب1/95، ج466ب1/47(و نيز نگ؛ شـاهنامه ج  .20

ــ67ب1/255، ج312ب1/247ج ــ365ب1/275، ج363ب1/275، ج66ب1/263، ج68ـــــــ ، 661ب1/287، ج366ـــــــ
و  593ب2/158، ج2775ب1/626، ج2727ب1/624، ج2179ب1/602، ج1589ب1/579، ج1092ب1/560ج
  ).598ب2/158ج

و  2010ب1/596، ج1518ب1/577، ج551ب1/489، ج9ب1/95، ج469ب1/47(و نيــــز نــــگ؛ شــــاهنامه ج   .21
  )2177ب1/602ج

  ).15ب912و  16ب875، 17ب571(و نيز نگ؛ خاقاني .22
  ).964ب2/173و ج 1015ب1/687، ج970ب1/341، ج625ب1/285، ج312ب1/247(و نيز نگ؛ شاهنامه ج .23
  ).372ب1/214و ج 1591ب1/579، ج57ب1/185(و نيز نگ؛شاهنامه ج .24
  ).723ب2/163و ج 709ب2/163، ج662ب2/161، ج277ـ275ب1/434، ج59ب1/185(و نيز نگ؛ شاهنامه ج .25
و  551ب1/489، ج361ب1/275، ج77ب1/162، ج448ب1/217، ج234ب1/60(و نيز نگ؛ شاهنامه ج .26

  )1518ب1/577ج
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